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Abstract 

The duty of enjoining good and forbidding evil consists of several stages (marātib), one of which is practical action and 

physical confrontation. There is disagreement among jurists regarding whether the scope of enjoining good and 

forbidding evil includes this stage. The majority view holds that it does. Conversely, Article 4 of the Law for the 

Protection of Enjoiners of Good and Forbidders of Evil explicitly states that enjoining good and forbidding evil includes 

stages involving the heart, the tongue, writing, and practical action. This Article removes the latter stage from the 

responsibility of the public and designates it as a duty of the state. By examining the mainstream view and its evidences, 

as well as the documentation of the non-mainstream view, this research proves that practical action does not constitute 

one of the stages of enjoining good and forbidding evil. Instead, state actions in this regard are categorized as a 

sovereign duty rather than enjoining good and forbidding evil. The findings of this research indicate that the 

aforementioned legal article is prone to flaws and necessitates the imposition of an additional sustenance (ma'ūna) upon 

the state. Therefore, those in charge of the matter should strive to amend this article of the law. 

Keywords: levels of enjoining good and forbidding, practical action, Article 4 of the Law for the Protection of Enjoiners 
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معروف و نهی از منکر نسبت به برخورد واکاوی ادلۀ شمول امربه

 ۀ چهار قانون حمایت ازفیزیکی با رویکرد انتقادی به ماد

 آمران به معروف و ناهیان از منکر 

  فاطمه نظری )نويسنده مسئول(
فقه و اصول، جامعة الزهرا)س(، قم، ایران رشتهآموختۀ سطح چهار دانش  

Email:fatimeh_na_110@yahoo.com 
 علی سائلی
 استادیار گروه فقه و اصول، جامعة المصطفی)ص( العالمیه، قم، ایران

 چکیده
معروف و ها اقدام عملی و برخورد فیزیکی است.. در شتمولی. امربتهمعروف و نهی از منکر مراتبی دارد و یکی از آنفریضۀ امربه

نظر وجود دارد. مشهور، قائل به شتمول هستتند. از ستویی متادا چهتار قتانون ختلاف  نهی از منکر نسب. به این مرتبه میان فقها ا
معروف و نهی از منکر دارای مراتب قلبی، زبانی، نوشتاری و حمای. از آمران به معروف و ناهیان از منکر با تصریح به اینکه امربه

ظیفۀ دول. معرفی كرده اس.. پژوهش حاضتر ضتمن بررستی عنوان واقدام عملی اس.، مرتبۀ اخیر را از عهدا مردم برداشته و به
معروف و نهتی از منکتر قترار كند كه اقدام عملی جزو مراتتب امربتهها و مستندات قول غیرمشهور ثاب. میقول مشهور و ادلۀ آن

کتر. نتیۀتۀ حاصتل از معروف و نهتی از منگیرد و اقدامات دول. در این زمینه از باب وظیفۀ حاكمیتی اس.، نه از باب امربهنمی
رو، بتر پذیر و مستلزم تحمیل مئونۀ اضافه بر دوش دول. اس.. بتدیناین پژوهش حاكی از آن اس. كه مادا قانونی مذكور خدشه

 متولیان امر اس. كه نسب. به اصلاح این ماده از قانون هم. گمارند. 
ا چهار قانون حمایت. از آمتران بته معتروف و ناهیتان از معروف و نهی از منکر، اقدام عملی، مادمراتب امربه: واژگان کلیدی

 منکر، قول مشهور فقها.
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 مقدمه

سبب ازجمله واجباتی كه از آن به اشرف فرائض تعبیر شده و در بیان حضرت زهرا)س( خداوند آن را به
اس آیۀ معروف و نهی از منکر اس.. براسمسئلۀ امربه 1خیر و كمال و منفع. عموم مردم واجب كرده اس.،

یَنْهَوْنَ عَن  الْمُنْکَر  »مباركۀ  الْمَعْرُوف  وَ یَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ ب  نَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْل  نُونَ وَالْمُؤْم  به اینکته توجهبا 2«وَالْمُؤْم 
مؤمنان در یک جامعه و دارای دین واحدی هستند، نسب. به یکدیگر پیوند ولایی دارند. بته ایتن دلیتل لازم 

معروف و نهی از منکر را از ضروریات معروف و نهی از منکر كنند. امام خمینی امربهدیگر را امربهاس. یک
دانند. به این معنا كه، از واجب بالاتر بوده و برابر با دین اس. و اگر كسی با علم به اینکته ضتروری دین می

معروف و ت و روایاتی بر وجوب امربهآیا 3دین اس. آن را انکار كند، در واقع اصل دین را انکار كرده اس..
 كنیم:كند كه در این بحث به ذكر دو آیه و دو روای. بسنده مینهی از منکر دلال. می

نْکُمْ  وَلْتَکُنْ »عمران: سورا آل 104أ. آیۀ شریفۀ  ة   م  لَی یَدْعُونَ  أُمََّ یَأْمُرُونَ  الْخَیْر   إ  الْمَعْرُوف   وَ یَنْهَوْنَ  ب   عَتن   وَ
كَ  ر  الْمُنْکَ  ئ 

حُونَ  هُمُ  وَأُولََٰ  « الْمُفْل 
نُونَ » عمران: سورا آل 110ب. آیۀ شریفۀ  الْمَعْرُوف  وَتَنْهَوْنَ عَن  الْمُنْکَر  وَتُؤْم  اس  تَأْمُرُونَ ب  لنََّ جَْ. ل  ةٍ أُخْر  كُنْتُمْ خَیْرَ أُمََّ

ه  
اللََّ  «ب 

ا قرار گرفته اس. كه بیانگر اهمیت. ایتن معروف و نهی از منکر در ردیف ایمان به خددر این آیه، امربه
 فریضه اس..

إذا أمتی تواكل. الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فلیأذنوا بوقتاع متن »ج. روای. پیامبر اكرم)ص(: 
ه معروف و نهی از منکر را به یکدیگر واگذار كنند، پت  بته ختود اجتازا اعتلان وقتی ام. من امربه 4؛«اللَّ

  جنگ با خدا را بدهند.
ه عز و جل لیبغض المؤمن الضعیف الذی لا دیتن لته، فقیتل و متا »د. روای. پیامبر اكرم)ص(:  إن اللَّ

؛ خداوند عزوجل متؤمن ضتعیفی را كته «المؤمن الضعیف الذی لا دین له؟ قال: الذی لا ینهی عن المنکر
ادنتد: كستی كته دین ندارد دوس. ندارد. پرسیده شد: مؤمن ضعیفی كه دین ندارد چه كسی اس.؟ پاسخ د

  5كند.نهی از منکر نمی
معروف و نهی از منکر در آیات قترآن كتریم ذكتر شتده و تفصتیلات و فتروع آن در اصل وجوب امربه

                                                 
 .1/99، حتجاجالا طبرسی،. 1
 .71توبه: . 2
 .1/462، تحریر الوسیلةخمینی،  .3
 .5/59، الکافیكلینی، . 4
 .1/196، المحاسنبرقی، . 5
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معروف و نهتی از منکتر را از منتابع روایات معصومان)ع( بیان شده اس.. فقها نیتز احکتام شترعی امربته
 اند.استنباط احکام استخراج كرده

شتود، مستئلۀ مراتتب آن معروف و نهتی از منکتر مطترح میهمی كه در فریضۀ امربهازجمله مباحث م
راجع به دو مرتبۀ اول میان  6كنند.اس.. امام خمینی آن را به سه مرتبۀ قلبی، لسانی و اقدام عملی تقسیم می

رو ها روبهدیدگاهنظر وجود دارد اما دربارا مرتبۀ اقدام عملی و تعریف و حدود آن با اختلاف همۀ فقها اتفاق
 هستیم.

معروف و نهی از منکر به شتمار فرضیۀ پژوهش حاضر این اس. كه مرتبۀ اخیر اصلًا جزو مراتب امربه
های مختلف، ادلۀ هریک را نقد و بررسی كنیم رود. برای اثبات این فرضیه لازم اس. ضمن بیان دیدگاهنمی

 كنیم. و برای فرضیۀ خود نیز ادلۀ لازم را مطرح و ثاب. 
ای، در كنار بررسی آیات و روایات و تحلیلی و با استفاده از منابع كتابخانهروش توصیفیاین پژوهش به

 پردازد. قانون حمای. از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز می 4كلمات فقها به بررسی مادا 
و نهی از منکر، آثار زیادی اعتم  معروفبه اهمی. فریضۀ امربهتوجهراجع به پیشینۀ بحث باید گف.: با

، اثتر محمدرضتا «دو فرماا  ررتار ال ای»هتایی ماننتد از كتاب و مقاله دربارا آن تألیف شده است.. كتاب
معروف و ن ی از منکار  دو فریۀا  امرره»قلم شهید دستغیب؛ ، به«از منکر معروف و ن یامرره»مدرسی؛ 

، نوشتتۀ مایکتل «منکار در انییۀا  اسا می وف و ن ی ازمعرامرره»، نوشتۀ حسین نوری همدانی؛ «رزرگ
ن ی از منکر  معروف وامرره»سال مطالعه و پژوهش اوس.؛  13پژوه غربی كه حاصل كوک، مورخ و اسلام

معروف و ن ای از راه اص ح یا امرره»نویسندگی علی كورانی؛ ، به«قیرترین فریۀ  اس میوالاترین و گرا 
، نوشتتتۀ علتتی مشتتکینی؛ «معروف و ن اای از منکاارامررااه»لتته صتتافی گلاایگتتانی؛ ال، نوشتتتۀ لطف«منکاار

 ، نوشتۀ محمدتقی مصباح یزدی.«ترین فریۀهرزرگ»
بررستی شترایو و مراتتب »باره مقتالات بستیاری نیتز بته نگتارش در آمتده است.. بترای م تال، دراین

معروف و نهتی از منکتر در ر ابعاد امربهتحلیلی ب» 7،«معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن و روایاتامربه
كته بتته بررستی شتترایو و مراتتتب  9«معروف و نهتتی از منکتترتتتأملاتی پیرامتون مراتتتب امربته»و  8«استلام

گرفته، در خصوص مرتبتۀ عملتی امتر و نهتی، اند اما بنابر تتبع صورتمعروف و نهی از منکر پرداختهامربه

                                                 
 .479تا1/476، تحریر الوسیلةخمینی،  .6
 .139تا122، «معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن و روایاتبررسی شرایو و مراتب امربه». نقوی، عرفانی، 7

 .14تا1، «در اسلاممعروف و نهی از منکر تحلیلی بر ابعاد امربه»موسوی، كمالوندی،  8.
 .133تا111، «معروف و نهی از منکرتأملاتی پیرامون مراتب امربه». بستان نۀفی، حسین، 9
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ای با نامه در این باب به رشتۀ تحریر درآمده اس.. مقالهو پایان كتاب مستقلی وجود ندارد و فقو یک مقاله
كه نویسندگان این اثر بر ایتن باورنتد  10«معروف و نهی از منکرچگونگی اجرای مرحلۀ عملی امربه»عنوان 

معروف و نهی از منکر، مرتبۀ یدی و وظیفۀ دول. و حاكمی. اس. و متردم كه سومین مرتبه از مراتب امربه
معروف و نهتی از منکتر از بررسی حکم و موضوع اقدام عملی امربته»نامۀ ای ندارند. پایانا آن وظیفهدربار

مرحلتۀ عملتی را قطعتاً جتزو كه نویستندا اثتر، « با حقوق موضوعۀ ایراندیدگاه امامیه و حنفیه و تطبیق آن 
را در مواردی وظیفۀ آحتاد متردم و در برختی متوارد وظیفتۀ  معروف و نهی از منکر دانسته و آنمراتب امربه

 داند. حاكمی. می
نویسندا اثر  معروف و نهی از منکر این اس. كهتمایز این پژوهش با آثار ذكرشده در بحث مراتب امربه

آید معروف و نهی از منکر به شمار نمیحاضر بر این باور اس. كه مرتبۀ اقدام عملی اصلًا جزو مراتب امربه
 صورت تفصیلی به این نکته خواهیم پرداخ..كه در ادامۀ بحث به

 
 معروف و نهی از منکر. مراتب امربه1

مرده و پایبندبودن به آن را در اقدام به انۀام ایتن دو معروف و نهی از منکر مراتبی را بر شفقها برای امربه
 اند از: مرتبۀ قلبی، مرتبۀ زبانی و مرتبۀ اقدام عملی.اند. این مراتب عبارتفریضه لازم دانسته

مرتبۀ قلبی عبارت اس. از اینکه شتخ  قلبتاً معتروف را دوست. داشتته و از منکترات أ. مرتبۀ قلبی: 
 11برگرداندن و ترک صحنۀ ارتکاب منکتر اظهتار كنتد.زجار را با اسبابی م ل رویانزجار داشته باشد و این ان

و درخواست. از خداونتد  12معروف و نهی از منکربرخی از فقها مراد از مرتبۀ قلبی را اعتقاد به وجوب امربه
از برختی دیگتر از فقهتا ایتن مرتبته را  13اند.سم. صلاح و رستگاری دانستتهبرای هدای. مرتکب منکر به

  14اند.مقتضیات ایمان دانسته و آن را از اقسام امر و نهی ندانسته
نظر وجود راجع به این مرتبه كه عبارت اس. از گفتار و تذكر كلامی، میان فقها اتفاقب. مرتبۀ زبانی: 

كند و وی كند، او را سرزنش میدارد. نهی از منکر لسانی به این صورت اس. كه مرتکب آن را نصیح. می
معروف و نهی از منکر لسانی باید اصل تدریج را رعایت. كنتد و از در امربه 15ترساند.از سرانۀام گناه می را

                                                 
 .34تا7، «چگونگی اجرای مرحلۀ عملی امر به معروف و نهی از منکر». راثی ورعی، ورعی، 10
 .1/352، ارشاد الاذها علامه حلی، . 11
 .300، الن ایةطوسی،  .12
 .1/595، التنقیح الرائع، فاضل مقداد. 13
 .2/417، الروضة الب یةشهید ثانی، . 14
 .9/444، تذكرة الفق اءعلامه حلی، . 15

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/95852bef8fb90d82aa6972526d18763e/search/81fb3177c092afd3bec8bf2a07a6dc51
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/95852bef8fb90d82aa6972526d18763e/search/81fb3177c092afd3bec8bf2a07a6dc51
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شود. به این ترتیب، اول باید با كلام تعبیر می« الایسر فالایسر»آسان به مشکل پیش برود كه در فقه از آن به 
ع نشد، كلامش همراه با كمتی خشتون. باشتد و معروف و نهی از منکر كند. اگر مؤثر واقبهنرم و ملایم امر

  16نشدن، با سخن خشن و تندتری به انۀام این فریضه اقدام كند.درصورت مؤثر واقع
معروف و نهی از منکتر كته در كلمتات فقهتا وجتود دارد مرتبۀ دیگری از امربهج. مرتبۀ اقدام عملی: 

بتردن معصتی. در گو و تذكر لسانی برای ازبینومرتبۀ اقدام عملی یا برخورد فیزیکی اس.. زمانی كه گف.
عمال قدرت می رسد. عل. اینکه از ایتن حال انۀام یا احیای واجب  در حال ترک مؤثر واقع نشود نوب. به ا 

در این مرتبه نقش اساسی دارد، وگرنه امر و نهی عملی « ید»دلیل این اس. كه تعبیر كردند به« ید»مرتبه به 
 شود.دیگر نیز محقق میبا پا و سر و وسایل 

اكنون به متواردی  17كنند.مصادیقی از امر و نهی عملی را بیان می تحریر الوسیلةامام خمینی در كتاب 
 شود: از این مصادیق اشاره می

شدن میان شخ  مرتکب و منکر فراهم باشد بایتد بته همتین مقتدار . اگر منع از انۀام گناه با واسطه1
 بسنده كند.

شدن، بر تصرف در فاعل )م ل اینکه دستش را بگیرد یتا او را كنتار بزنتد( یتا تصترف در ه. اگر واسط2
وسیلۀ انۀام گناه )م ل اینکه كاسۀ شراب یا چاقو را از او بگیرد و از محل دور كند( متوقف باشد، این كارها 

 جایز، بلکه واجب اس..
کتر و تصترف در امتوالش باشتد، شتدن در خانته یتا ملتک مرتکتب من. اگر لازمۀ دفع منکتر، داخل3

درصورتی جایز اس. كه منکر از امور مهمی باشد كه شارع درهرحال بته ختلاف آن راضتی نیست.. بترای 
 م ال، كشتن نف  محترمه.

. اگر دفع منکر منوط به حب  مرتکب منکر در مکانی یا مستتلزم جلتوگیری از ختروج او از منتزلش 4
 باشد جایز اس..

وقوع گنتتاه( مستتتلزم در تنگنتتا قتتراردادن و معروف و نهتتی از منکتتر )عتتدمه. اگتتر تحقتتق هتتدف امربتت5
 اش زدن و واردكردن درد بر او باشد، جایز اس..گرفتن بر فاعل منکر اس. یا لازمهسخ.

الایستر »معروف و نهتی از منکتر بایتد قاعتدا طور كه میان مراتتب امربتهنکتۀ مهم این اس. كه همان
عمال قدرت نیتز بایتد از آستان بته رعای. شود، در « فالایسر داخل هر مرتبه نیز این قاعده جریان دارد، در ا 

 مشکل حرك. كرد. 
                                                 

 .7/542، مجمع الفائیة و البرها اردبیلی، . مقدس 16
 .481تا1/480، تحریر الوسیلة. خمینی، 17
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 معروف و نهی از منکر. دیدگاه فقها دربارۀ مراتب امربه2

باره دو دیدگاه اساسی وجود دارد: یکی قول مشهور و دیگری قول غیرمشهور. حال، به بیان این دو دراین
 .پردازیمدیدگاه می

 . قول مشهور1. 3
معروف و نهی از منکر سه مرتبته دارد: مرتبتۀ قلبتی، لستانی و اقتدام مشهور فقها بر آن هستند كه امربه

 نظر وجود دارد.عملی. اما در تقدیم و تأخیر آن و در مفهوم مرتبۀ اقدام عملی اختلاف
ال یایة فی ق( در 382متوفایاند؛ مانند شیخ صدوق )گروهی از ایشان همین ترتیب ذكرشده را پذیرفته

ادری  ابن 20،تحریر الوسیلةامام خمینی در  19،المقنعةق( در  413شیخ مفید )متوفای 18،الأصول و الفروع
علامه حلی  22،المختصر النافع فی فقه الإمامیةمحقق حلی در  21،الفتاوی السرائر الحاوی لتحریرحلی در 

شتهید اول در  24،المتعلماین فای احکاام الایین تبصارةو  23ما ارشاد الأذها  الی احکام الإیدر دو كتاب 
 25.اللمعة الیمۀقیة فی فقه الإمامیة

عمال قدرت از دیدگاه ایشان به این معناس. كه برای انۀام معروف و ترک منکر در جامعته توستل بته  ا 
ن شود. در این زور و خشون. فیزیکی لازم اس. تا منکر از جامعه برچیده و صلاح و رستگاری جایگزین آ

 26وجرح و قتل نیز كشیده شود.فرض ممکن اس. كار به ضرب
تواند مستقلًا اقدام كند یا بایتد از فقیته اما اینکه در این مرحله آیا فرد  آمر به معروف و ناهی از منکر می

اذن فقیته لازم  ای. مطلقاً در هیچ مرتبه2. مطلقاً اذن فقیه لازم اس.؛ 1اذن داشته باشد، سه قول وجود دارد: 
 . قول به تفصیل.3نیس.؛ 

وجرح باشد و چه بیشتر تر از ضربمعروف و نهی ازمنکر چه كمقائلان دیدگاه اول: به نظر ایشان امربه
  28.نکت الن ایةو محقق حلی در  27الم ذببراج در از آن، اذن فقیه لازم اس.؛ مانند ابن

                                                 
 .57، ال یایةبابویه، ابن 18.
 .810، المقنعةمفید،  19.
 .1/476، یر الوسیلةتحر. خمینی، 20
 .2/23، السرائرادری ، . ابن21
 .1/115، المختصر النافع. محقق حلی، 22
 .1/352، ارشاد الاذها . علامه حلی، 23
 .90، ارشاد الاذها . علامه حلی، 24
 .84، اللمعة الیمۀقیة. شهید اول، 25
 207، الوسیلة إلی نیل الفۀیلةحمزه، ؛ ابن300، الن ایةطوسی،  .26
 .1/341، الم ذب براج،. ابن27
 .2/16، نکت الن ایة. محقق حلی، 28
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دانستته است.. ای لازم نمین فقیه را در هتیچ مرتبتهقائلان دیدگاه دوم: معروف اس. كه سیدمرتضی اذ
و بته نحتوی قتول مختالف قتول  29كندخود به این نکته اشاره می« اقتصاد»كه شیخ طوسی در كتاب چنان

گزینتد و بته ایتن نظر موافق نظتر سیدمرتضتی را بتر می« تبیا »دهد اما در كتاب سیدمرتضی را ترجیح می
دانتد و تر میادریت  نیتز نظتر سیدمرتضتی را قتویابن 30داند.ای لازم نمیهترتیب اذن فقیه را در هیچ مرتب

 32اند.فقهای دیگری هم بر این نظر بوده 31گزیند.تلویحاً این قول را بر می
وجرح اذن حتاكم لازم نیست.؛ ماننتد تتر از ضتربقائلان دیدگاه سوم: بته نظتر ایشتان، در متوارد كم

وجرح یا قتل فاعل منکر باشد، در این صورت گر لازمۀ ترک منکر، ضربشدن میان فاعل و منکر. اما احائل
 33اذن حاكم شرع لازم اس..

اند اند. ایشان مرتبۀ اقدام عملی را بر دو مرتبۀ دیگر مقدم داشتهبرخی از فقها ترتیب دیگری را بیان كرده
ید مقتدم بتر دو مرتبتۀ دیگتر است..  اند. به نظر ایشان مرتبۀو مرتبۀ لسانی را پیش از مرتبۀ قلبی مطرح كرده

شروع شود. اگر كسی به انۀام همۀ این مراتب قدرت داشتته  معروف باید با مرتبۀ اقدام عملیبنابراین، امربه
شتود. اگتر اقتدام شود و اگر همه ممکن نباشد امر و نهی عملی بر او واجب میباشد، همه بر او واجب می

ر نباشد، مرتبۀ لسانی و س شود. چند نفر از قائلان این نظتر را ا  مرتبۀ قلبی بر عهدا او ثاب. میعملی میسَّ
الجمل و العقود فای شیخ طوسی در  34،المراسم العلویة و الأحکام النبویةتوان نام برد: سلار دیلمی در می

 37.اشارة السبق إلی معرفة الحقهۀری( در  6حلبی )متوفای قرن  36،الم ذب براج درابن 35،العبادات
اند و آن این اس. كه شان با تقدیم مرحلۀ اقدام عملی بر مراحل دیگر، معنای متفاوتی از ید ارائه كردهای

معروف و نهی از منکر اس. باید ابتدا خودش معروف را انۀتام دهتد و هر شخصی كه درصدد  انۀام امربه
 38و ترک منکر به او تأسی كنند.قدر این عمل را تکرار كند تا مردم در انۀام معروف منکر را ترک كند و آن

 . قول غیرمشهور2. 2

                                                 
 .150، الاقتصاد. طوسی، 29
 .1/595، التنقیح الرائعنک: فاضل مقداد، . 30
 .2/23، السرائرادری ، ابن. 31
 .243، الجامع للۀرائعسعید، ابن. 32
 .809المقنعة  ؛ مفید، 1/115، لمختصر النافعا؛ محقق حلی، 300، الن ایة؛ طوسی، 481تا1/480، تحریر الوسیلةخمینی،  .33
 .260، المراسم العلویة. سلار دیلمی، 34
 .161، الجمل و العقود. طوسی، 35
 .1/341، الم ذببراج، . ابن36
 .146، اشارة السبق إلی معرفة الحق. حلبی، 37
 .2/15، نکت الن ایة ؛ محقق حلی،299، الن ایة؛ طوسی، 1/341، الم ذببراج، ابن. 38
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تتر از بختش بیتان شتده است.: یتا كمطور كه بیان شد مرتبۀ اقدام عملی در كلمات فقهتا در دو همان
شود. مشهور فقها مرتبۀ اقدام عملی با هر دو وجرح و قتل میوجرح و قتل اس. یا اینکه شامل ضربضرب

 های آن اذن حاكم لازم اس..دانند، گرچه در بعضی صورتهی از منکر میمعروف و نقسمش را جزو امربه
معروف و بخشتی از آن را از شتمول امربتهاما دیدگاه دیگری وجود دارد كه مرتبۀ اقدام عملی را تماماً یا 

 كند. این قول كه خود دربردارندا دو دیدگاه اس. در مقابل قول مشهور قرار دارد.نهی از منکر خارج می
داننتد. بته بخشی از مرتبۀ اقدام عملی را مشمول امر و نهتی نمیدیدگاه اول: متعلق به كسانی اس. كه 

كته همچنان 39معروف و نهتی از منکتر ختارج است.،وجرح و قتل از دایرا مصادیق امربهنظر ایشان ضرب
شود، چون قتل نمی معروف و نهی از منکر شامل قتل و جراح.گوید: دلیل وجوب امربهمحقق اردبیلی می

الله صافی گلاایگانی اشاره كترد. ایشتان در رستالۀ توان به آی.از معاصران می 40و جرح، امر و نهی نیس..
گوید: وقتی فاعل منکر با تذكر لسانی گناه را ترک نکند و بر آن اصرار بورزد، توضیح المسائل خود چنین می

س. به مقداری كه ترک معصی. را در پی داشتته باشتد او را كند واجب ااگر احتمال برود كه با زدن ترک می
  41تر از ایراد جرح و قتل باشد.بزند، مشروط به اینکه زدن كم

معروف و دیدگاه دوم و قول مختار: به نظر نویسندا این مقاله، مرتبۀ اقدام عملی اصلًا جزو مراتب امربه
تفصیل بیان خواهیم كرد. از فقهای معاصتر، ادامۀ بحث بهآید. ادلۀ این ادعا را در نهی از منکر به شمار نمی

وجرح باشتد و چته گوید: نهی از منکر عملی چته ضتربشیخ جواد تبریزی بر همین نظر اس.. ایشان می
  42شود.معروف و نهی از منکر داخل نمیحب ، در عنوان امربه

كتدام از هی از منکر را شامل هیچمعروف و نامربه 43ابوطالب تۀلیل تبریزی، از شاگردان امام خمینی،
تتک افتراد واجتب كنتد و بتر تکگوید: چیزی كه روایات بر آن دلالت. میداند. وی میبخش زدن نمیدو 

دو نیست.، پت  هرگونته زدن و معروف و نهی از منکر اس. و امر و نهی چیزی جز حکم به آناس.، امربه
 44شود.د را شامل نمیكاری كه با اجبار و الزام مانع از وقوع منکر شو

معروف و نهی از منکر نیز مرتبۀ اقتدام الله اندیشمند عصر حاضر و نویسندا كتاب فقه امربهحیدر حب

                                                 
 .1/490، من اج الصالحینحکیم، . 39
 .7/542، مجمع الفائیةمقدس اردبیلی، . 40
 .2867، مسئلۀ 578 ،رسال  توضیح المسائلصافی گلاایگانی، . 41
 .3/47، ارشاد الطالبتبریزی، . 42
 .378، التعلیقة الاستیلالیة علی تحریر الوسیلة. تۀلیل تبریزی، 43
 .378، الاستیلالیة علی تحریر الوسیلةالتعلیقة تۀلیل تبریزی، . 44
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  45داند.معروف و نهی از منکر نمیعملی را جزو مراتب امربه
 . نقد و بررسی اقوال فقها3

معروف و نهتی از منکتر دو دیتدگاه هآنچه تاكنون بیان كردیم این اس. كه دربارا مرتبۀ اقدام عملی امرب
اساسی وجود دارد كه عبارت اس. از: قتول مشتهور و قتول غیرمشتهور. نظتر مختتار نویستنده ذیتل قتول 

پتردازیم و ستا  ادلتۀ اثبتات نظتر گیرد. در ادامه، به بیان ادلۀ قول مشهور و نقتد آن میغیرمشهور قرار می
 كنیم.مختار را ذكر می

 . قول مشهور1. 3
بر قول مشهور، مرتبۀ اقدام عملی با هر دو قسمش )متافوق ضترب و متادون ضترب( جتزو مراتتب بنا 

 معروف و نهی از منکر اس..امربه
 . ادلۀ قول مشهور1. 1. 3

. 1انتد از: ای كه برای اثبات مرتبۀ اقدام عملی استتفاده شتده است. عبارتاز آیات شریفهيک. کتاب: 
ة  یَ » نْکُمْ أُمََّ حُونَ وَلْتَکُنْ م  كَ هُمُ الْمُفْل  ئ 

یَنْهَوْنَ عَن  الْمُنْکَر  وَأُولََٰ الْمَعْرُوف  وَ یَأْمُرُونَ ب  لَی الْخَیْر  وَ ؛ باید از «دْعُونَ إ 
یتا . »2 46ها همتان رستتگارانند؛معروف و نهی از منکر كنند و آنمیان شما، جمعی دعوت به نیکی و امربه

لَاةَ وَ أْمُرْ ب   م  الصَّ مُتور  بُنَی أَق 
ُ
نْ عَزْم  الْأ كَ م  نَّ ذل  رْ عَلَی مَا أَصَابَكَ إ  ؛ فرزنتدم «الْمَعْرُوف  وَ انْهَ عَن  الْمُنْکَر  وَ اصْب 

رسد شکیبا باش كه ایتن از معروف و نهی از منکر كن و در برابر مصائبی كه به تو مینماز را برپا دار و امربه
 47كارهای مهم اس..

. استدلال به 2. استدلال به اطلاق لفظی آیات مذكور؛ 1ه استدلال شده اس.: در این مرحله به دو گون
 ملازمه از طریق مستقلات عقلیه. 

معروف و نهی از منکر كنیتد. ایتن جملته فرماید: امربه. استدلال به اطلاق لفظی: خداوند متعال می1
بانی، مرتبۀ اقتدام عملتی را نیتز شتامل بر مرتبۀ قلبی و زمقید به قیدی نشده اس.، بلکه اطلاق دارد و علاوه

 48شود.می
معروف و نهی از منکتر را واجتب كترد بترای . استدلال به ملازمه: خداوند متعال در این آیات، امربه2

معروف لسانی مؤثر واقع نشد و معصی. از بین نرف.، باید یک مرحله اینکه معصیتی واقع نشود. اگر امربه

                                                 
 .658، فقه الامر رالمعروف و الن ی عن المنکرالله، حب. 45

 .104عمران: آل 46.

 .17لقمان:  47.
 .21/382، جواهر الک م، جواهر. صاحب48



  263.../با  یکیزیاز منکر نسبت به برخورد ف یمعروف و نهشمول امربه ۀادل یواکاو ؛سائلی نظری، 

 

هی كنیم كه همان مرتبۀ اقدام عملی اس.، در غیر این صورت به مفاد آیته عمتل فراتر رف. و طبق آن امر و ن
رفتن معصی. در جامعۀ اسلامی اس.. پ  تحقق هدف آیه مستلزم امتر و ایم؛ چراكه هدف آیه ازبیننکرده

  49نشدن آن اس..نهی عملی بعد از امر و نهی لسانی و مؤثر واقع
ها استدلال شده اس.. در یک ای اثبات مرتبۀ اقدام عملی به آندو دسته روایات داریم كه بردو. سنت: 

گویند: در روای. از سه مرتبۀ قلبی، لسانی و اقدام عملتی آمده اس.. ایشان می« ید»دسته از روایات كلمۀ 
 یاد شده اس.. مفهوم قلبی و لسانی كه مشخ  اس. اما اقدام عملی را چگونه معنا خواهید كرد؟ 

وجرح ذكر شده اس.. از ایتن دستته روایتات نیتز نیامده اما ضرب« ید»روایات كلمۀ  در دستۀ دیگر از
معروف و نهی از منکر اس.. چنتد نمونته از روایتات را ذكتر شود كه مرتبۀ اقدام عملی جزو امربهثاب. می

 كنیم.می
تهُ »كند كه فرمود: روای. اول: یحیی الطویل از امام صادق)ع( نقل می عَتزَّ وَ جَتلَّ بَسْتوَ  مَتا جَعَتلَ اللَّ

ان  مَعاً. نْ جَعَلَهُمَا یبْسَطَان  مَعاً وَ یکَفَّ سَان  وَ كَفَّ الْید  وَ لَک   50«اللِّ
گونه نیس. كه خدای متعال زبان را باز گذاشته باشد و دس. را بسته باشد، بلکه یا گوید: اینروای. می

 . بنددگذارد یا هر دو را با هم میهر دو با هم باز می
دانند به این روای. معروف و نهی از منکر ثاب. میتقریباً همۀ كسانی كه مرتبۀ اقدام عملی را برای امربه

 اند. استناد كرده
یلَ وَ أَمَترَهُ أَنْ »روای. دوم: روای. امام حسن عسکری)ع( از پیامبر اكرم)ص(:  لَی جَبْرَئ  هُ إ 

لَقَدْ أَوْحَی اللَّ
بَلَدٍ یشْتَم   فَ ب  فَ مَتا ذَ یخْس  یعْتر  تد  ل  اه  فُتلَانٍ الزَّ  ب 

لاَّ مْ إ  ه  فُ ب  یلُ یا رَبِّ أَخْس  ار  فَقَالَ جَبْرَئ  ار  وَ الْفُۀَّ ا لُ عَلَی الْکُفَّ
كَ وَ هُوَ  مَ ذَل  ی ل  فْن  هُ فَقَالَ یا رَبِّ عَرِّ فُلَانٍ قَبْلَهُمْ فَسَأَلَ رَبَّ فْ ب  یه  فَقَالَ اخْس  هُ ف 

نُْ. لَهُ وَ زَ  یأْمُرُهُ اللَّ د  قَالَ مَکَّ د  عَاب  اه 
. الْمَعْرُوف  وَ لَا ینْهَی عَن  الْمُنْکَر   51«أَقْدَرْتُهُ فَهُوَ لَا یأْمُرُ ب 

این روای. در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری)ع( ذكر شده اس.. بنا بتر نقتل روایت.، خداونتد 
ینکه كفار و فۀار هستند عتذاب كنتد. جبرائیتل عترض دلیل اای را بهجبرائیل را فرستاد تا اینکه مردم منطقه

شتود؟ خداونتد بته كرد: خدایا اینکه دستور دادی من مردم آنۀا را عذاب كنم، آیا شامل فلان زاهد هتم می
جبرائیل فرمود: زاهد را زودتر از بقیه عذاب كن. جبرئیل پرسید چرا؟ با اینکه او زاهد عابدی اس.. خداوند 

 كند.معروف و نهی از منکر نمیو قدرت دادم، ولی او امربهفرمود: به او مکن. 
                                                 

 .21/384جواهر الک م  جواهر، ؛ صاحب17/227 ،موسوعة الفقه الاس می طبقاً لمذهب أهل البیت)ع(. مؤسسۀ دایرة المعارف فقه اسلامی، 49
 .5/55، الکافی. كلینی، 50
 .1/480 تفسیر الإمام العسکری)ع( علی عسکری)ع(،  بن. حسن51
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معروف و نهتی از منکتر كتاملًا معنای روای. واضح اس. و دلال. ظاهر آن بر مرتبۀ اقدام عملی امربه
 روشن اس.. 

عْ »روای. سوم: پیامبر اكرم)ص(:  نْ لَمْ یسْتَط  ه  فَإ  ید  نْکُمْ مُنْکَراً فَلْیغَیرْهُ ب  عْ  مَنْ رَأَی م  نْ لَمْ یسْتتَط  ه  فَإ  سَان  ل  فَب 
. ه  قَلْب    52«فَب 

بیند باید آن را با دستش تغییر دهد، اگر نتوانس. با زبانش نهی از منکر بنا بر روای.، هرك  منکری می
 كند و اگر این را هم نتوانس. با قلبش از گناه و منکر بیزار باشد.

مْرَ »روای. چهارم: امام باقر)ع(: 
َ
نَّ الْأ تدُوهُمْ  إ  ... فَۀَاه  یتاء  نْب 

َ
یلُ الْأ هْی عَتن  الْمُنْکَتر  سَتب  الْمَعْرُوف  وَ النَّ ب 

ینَ سُلْطَاناً. ب  کُمْ غَیرَ طَال  ب  قُلُو ضُوهُمْ ب  کُمْ وَ أَبْغ  أَبْدَان    53«ب 
 معروف و نهی از منکر این روایت. است.. دراز دیگر روایات مستند برای اثبات مرتبۀ اقدام عملی امربه

هایتان جهتاد فرمایتد: بتا بتدنمعروف و نهی از منکر میروای. مذكور، امام باقر)ع( ضمن تمۀید از امربه
 هایتان بغض بورزید و دنبال سلطن. نباشید. كنید، با قلب

ای ازجمله ادلۀ چهارگانه برای اثبات حکم شرعی، اجماع است.. وقتتی فقهتا بتر مستئلهسه. اجماع: 
عنوان دلیل برای اثبات حکم استتفاده كترد. در ایتن بحتث نیتز بترای توان از آن بهد مینظر داشته باشناتفاق

 توان به آن استناد جس..عنوان یکی از مراتب امر و نهی میاثبات مرتبۀ اقدام عملی به
توانتد یکی دیگر از ادلۀ چهارگانه برای اثبات حکم شرعی عقل اس. كه در اینۀا نیتز میچهار. عقل: 

كند كه هر مسلمانی باید به انۀام اوامتر و صورت استقلالی حکم میکم شرعی قرار گیرد. عقل بهمستند ح
اعتنتایی قترار گیترد مستلمانان ترک نواهی الهی ملتزم باشد و اگر احکام شرع در جامعۀ استلامی متورد بی

، هتدف از معروف و نهتی از منکتر بته تکلیتف شترعی ختود عمتل كننتد. بنتابراینموظف هستند با امربه
معروف و نهی از منکر، مورد عمل قرارگرفتن احکام شرعی اس.. برای تحقق این هدف از هیچ كاری امربه

الایستر »نباید فروگذاری كرد و به هر طریقی باید از انۀام معصی. جلوگیری كرد، ولی طبق قاعتدا فقهتی 
نشتد بته زور و برختورد فیزیکتی متوستل  پ  از اعتقاد قلبی باید تذكر لسانی داد و اگر مؤثر واقع« فالایسر

د این حکم عقل اس.. 54شد.  55روایات نیز مؤیَّ
 . نقد ادلۀ قول مشهور2. 1. 3

                                                 
 .1/431، عوالی اللئالی العزیزیةجمهور، ابی. ابن52
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پذیر است.. نقتد هتر هریک از ادلۀ ذكرشده دارای اشکال اس. و تمسک به آن برای اثبات مدعا خدشه
 كنیم.دلیلی را جداگانه ذكر می

معروف و نهتی از منکتر اصتلًا آیات قرآن در رابطه با امربتهاشکال به استدلال اول: يک. دلیل کتاب: 
خواهتد بته مستلمانان اعتلام كنتد كته اطلاق ندارد، بلکه در مقام اصل تشریع اس.. آیتۀ شتریفه فقتو می

معروف و نهی از منکر تشریع شده اس.، اما آیه درصدد  بیتان جزئیتات و تفاصتیل آن ای به نام امربهفریضه
لَاةَ »احکامی قرآن درصدد  بیان اصل تشریع اس.؛ مانند آیۀ نیس.. بیشتر آیات  م  الصََّ كه اصتل وجتوب « أَق 

یَامُ »گوید و درصدد بیان جزئیاتش نیس. یا آیۀ نماز را می َّ
بَ عَلَیْکُمُ الص  كه در مقام بیان همۀ جزئیتات « كُت 

آید. بته همتین ومان)ع( میروزه نیس.. اصل تشریع در قرآن كریم و جزئیات و تفاصیل آن در روایات معص
ی»دلیل اس. كه پیامبر)ص( فرمودند:  نگتاه كنیتد ببینیتد متن چطتور نمتاز  56؛«صلوا كما رایتمونی اُصتلَّ

 طور نماز بخوانید.خوانم، همانمی
كنتد، اشکال به استدلال دوم: استدلال دوم، كه اقدام عملی در امر و نهی را با قاعدا ملازمته ثابت. می

معروف و نهی از منکر حتماً و اینکه، دلیلی وجود ندارد كه ثاب. كند با انۀام فریضۀ امربهتمام نیس.. اول 
تتوان وجرح و قتتل نیتز میصددرصد باید معصی. از بین برود و برای رسیدن به این هدف تا مرحلۀ ضرب

 پیش رف..
ا»دوم اینکه، از لسان آیۀ شریفۀ  لنََّ جَْ. ل  ةٍ أُخْر  معروف و آید كه اگتر امربتهبه دس. نمی« س  كُنْتُمْ خَیْرَ أُمََّ

وجرح كنید. نتیۀه اینکه، آیته در ایتن زور متوسل شوید و ضرب نهی از منکر به ترک معصی. منتج نشد به
 زمینه اجمال دارد.

برخورد گوییم. بته نظتر متا آیتات شتریفه بیشتتر ظهتور در عتدمسوم اینکه، ما عک  این مطلب را می
گرایی جهتانی ها و همایۀاد اتحاد و وفاق ملی، ترویج زیبایی« كنتم خیر امة»اقتضای  فیزیکی دارد؛ چراكه

معروف و نهی از منکر آیاتی نیستند كه برای ادارا یک منطقه یا شتهر خاصتی ویژه اینکه آیات امربهاس.، به
 باشد، بلکه برای ادارا دنیا باید كارایی داشته باشند.

گونه عمل كرده باشتند، شود كه نشان دهد اینی.)ع( نیز چیزی یاف. نمیچهارم اینکه، در سیرا اهل ب
 كردند.بلکه ایشان به تذكر لفظی بسنده می

معروف و نهتی از اولًا، بیشتر روایاتی كه برای اثبات جواز برخورد فیزیکتی در امربتهدو. دلیل سنت: 
معروف ز ایتن روایتات مربتوط بته امربتهها استناد شده اس.، ضعف سندی دارد. ثانیاً، بعضی امنکر به آن

                                                 
 .2/486، السنن الکبری. بیهقی، 56
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به محتوای ادلته و شترایو صتدور آن، نیس.، بلکه ناظر به جهاد و دفاع و حکوم. اسلامی اس. و باتوجه
معروف و نهتی از منکتر نتدارد، زیترا مقصتود در اینۀتا اثبتات ارتباطی به بحث مرتبۀ اقدام عملی در امربه

خشون. بدنی علیه شخ  عاصی اس. تا وی از كار خود دست. بودن استفاده از قدرت و اجبار و مشروع
شود بسیار محدودتر كه آنچه با ادلۀ جهاد ثاب. میبر دارد، حتی اگر مسلمان باشد و سركش نباشد، درحالی

منظور مقابله اس. و هر چقدر نیز گسترده باشد های سیاسی و بهاز این مدعاس.. ظاهر این ادله رویارویی
 57تک افراد ثاب. كند.مشروعی. استفاده از اجبار و زور را برای تک تواندباز نمی

معروف و نهی از منکر واقتع شتده دربارا همۀ روایاتی كه مستند حکم جواز مرتبۀ اقدام عملی در امربه
اس. این اشکالات و مانند آن وارد اس.. در ادامه، اشکالات وارد بر روایاتی را كه از باب نمونته ذكتر شتد 

 كنیم.ورت جداگانه مطرح میصبه
ازنظر سندی ضعیف اس. و بر مبنای ما، « یحیی الطویل»بودن دلیل مۀهولروای. اول: این روای. به

كنندا سند نیس.؛ چراكه باید خود سند یا قراین پیرامتونی آن عمیر در سند این روای. تصحیحابیوجود ابن
كید كند، چتابیبر وجود ابن ون ممکتن است. ایتن روایت. توستو كستانی كته بعتد از عمیر در این سند تأ

عمیر در سند وجود دارند وضع شده باشد. نکتۀ دیگر آنکه، از روای. فوق، ملازمۀ میان یتد و لستان ابیابن
شود و بیشتر از این معنا استظهارشدنی نیست.. شود، بلکه اصل ید در كنار لسان ملاحظه میاستظهار نمی

شود كه هرجتا استتفاده از لستان جتایز بتود استتفاده از یتد تزم به این مطلب نمیكه هیچ فقیهی ملهمچنان
پذیرد كه هرگاه استفاده از ید ممکن نبود دیگتر دیگر نمیمعنای خشون. فیزیکی هم جایز باشد و ازسویبه

ا بته حتد قدر وضوح معنایی ندارد تتنباید از لسان استفاده كرد. به همین دلیل باید گف.: روای. ذكرشده آن
  58معروف و نهی از منکر را ثاب. كند.ظهور برسد و اقدام عملی در امربه

گوید: این روای. مربتوط ذیل این روای. می وسائل الۀیعةباید توجه كرد كه شیخ حر عاملی در كتاب 
معروف و نهی از منکر ندارد و یقتین با این وصف، روای. مذكور اختصاص به امربه 59به باب جهاد اس..

 معروف و نهی از منکر را شامل شود، پ  این دلیل كامل نیس..نداریم امربه
روای. دوم: كتاب تفسیر منسوب به امام عسکری)ع( ستند قتوی و درستتی نتدارد، بنتابراین روایتاتش 

 ضعیف اس..
صریحاً ذكر شده اس.، اما روای. هم ضتعف ستندی دارد هتم « ید»روای. سوم: در این روای. كلمۀ 

                                                 
 .605معروف و نهی از منکر، الله، فقه امربهحب. 57
 .631تا630عروف و نهی از منکر، مالله، فقه امربهحب. 58
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صورت عملی، لسانی و قلبی آورده ی. ضعف دلالی از آن جه. اس. كه ترتیب امر و نهی را بهضعف دلال
معنای برخورد فیزیکی باشد و بر امر و نهی لسانی و قلبتی مقتدم باشتد بتا قاعتدا اس.. اگر اقدام عملی به

تته است.؛ یعنتی همان چیزی باشتد كته ستلار گف« ید»در تنافی خواهد بود. اگر مراد از « الایسر فالایسر»
 معنای خودسازی باشد، مفهوم روای. متفاوت خواهد بود.به

و  60دلیل وجتتود ابوعصتتمة قاضتتی متتروروایتت. چهتتارم: ایتتن روایتت. اولًا ضتتعف ستتندی دارد، بتته
بر ارسال، سیاق این روای.، سیاق جهاد و قتتال در چهتارچوب روای. مرسله اس.. افزون 61عبداللهبشربن

قرینه اس. بر اینکه این روای. « غیر طالبین سلطانا»و « فۀاهدوهم»دو عبارت برخوردهای سیاسی اس.. 
در شرایو جنگ مانند قتال با اهل شام صادر شده اس.. پ  آن مقداری كه از معنای این روایت. استتظهار 

 هایی مانند خروج مسلحانه یا مخالف. نظامی سربازان و مانند آنشود در چهارچوب مواجهه با انحرافمی
معروف و نهتی از باید فهم شود و این مسئله بیشتر با فقه سیاسی و بحث جهاد مرتبو اس. تا با بحث امربه

 62منکر.
نظتر وجتود دارد و اجماع در اینۀا معنایی ندارد، چتون در بحتث حاضتر اختلافسه. دلیل اجماع: 

توان به اجماع دس. یاف.. بر فرض اگر اجماعی هتم وجتود داشت. قابتل استتناد دیدگاه نمیباوجود چند 
كنندگان اس. از نوع اجماع لحاظ اینکه آیات و روایات، مدرک و مستند اجماعگونه اجماع بهنبود، چون این

ركی. شتدنی است. اجمتاع تعبتدی است.، نته اجمتاع متدعنوان دلیل شرعی استنادمدركی اس. و آنچه به
 بنابراین، اجماع مذكور بر فرض تحققش درخور  استدلال نیس.. 

معروف و نهتی از عنوان یکتی از مراتتب امربتهمدافعان وجود برخورد فیزیکی بتهچهار. دلیل عقلی: 
پردازند اما این استدلال نیتز بر ادلۀ دیگر از طریق مستقلات عقلیه هم به اثبات ادعای خود میمنکر، افزون

بر حسن و قبح عقلی اس. و در اینۀا حستن و قتبح س.. به این دلیل كه، مستقلات عقلیه مبتنیمخدوش ا
صتورت واضتح و شتفاف در یتابیم كته گونته نیست. كته بتا مراجعته بته عقتل بهروشنی نداریم؛ یعنی این

لتی شود و این كار )برختورد فیزیکتی( حستن عقمعروف و نهی از منکر شامل برخورد فیزیکی نیز میامربه
توانتد قتبح  گوید: عقتل در اینۀتا نمیكه محقق اردبیلی میداشته و نبودش قبح عقلی داشته باشد. همچنان

 63صورت مستقل در یابد.شده و حسن  واردكردن  جرح و قتل برای دفع منکر را بهمنکر  واقع

                                                 
 .6/387، منت ی المقالنک: حائری مازندرانی، . 60
 .3/319، معجم رجال الحییث. نک: خوئی، 61
 .623تا622معروف و نهی از منکر، الله، فقه امربهحب. 62
 .7/543، مجمع الفائیة. مقدس اردبیلی، 63
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 . قول غیرمشهور )نظر مختار( 2. 3
بی و لسانی. در این دو مرتبه با نظر مشهور فقها موافقت. معروف و نهی از منکر دو مرحله دارد: قلامربه

دانند به دلایتل معروف و نهی از منکر میوجود دارد اما مرتبۀ اقدام عملی كه مشهور آن را جزو مراتب امربه
 آید.معروف به شمار نمیمختلفی جزو مراتب امربه

 . ادلۀ قول غیرمشهور1. 2. 3
ن كتریم كته در بتاب یتک از آیتات قترآدر هیچ تبهۀ اقهدام عملهی:ای دال بهر جهواز مر أ. نبودن آيهه

وجرح و دیگر مصادیق برخورد فیزیکی بته میتان نیامتده معروف و نهی از منکر اس. سخنی از ضربامربه
بتر اینکته، قترآن تابتد. افزونوجه برخورد فیزیکی را بر نمیهیچاس.، بلکه بالاتر از این، لسان این آیات به

معروف و نهی از منکر نیس.. بنابراین، وجود مرتبتۀ درصدد  بیان تفاصیل احکام، ازجمله امربهكریم اصلًا 
 معروف و نهی از منکر از آیات شریفه درخور  استفاده نیس..عنوان یکی از مراتب امربهاقدام عملی به

ومرج یۀاد هرجشدن به برخورد فیزیکی در امر و نهی، ایکی از پیامدهای قائل ومرج:ب. ايجاد هرج
شود. ازنظر اسلام هتر عتاملی كته ومرج سبب ایۀاد ناامنی اقتصادی و اجتماعی میدر جامعه اس.. هرج

شدن جامعه را در پی داشته باشد، مردود اس.. به همین دلیتل بتود های ناامنی را فراهم آورد و ملتهبزمینه
هی از منکتر، هرگونته برختورد فیزیکتی و اعمتال معروف و نكه گروهی از قائلان به مرتبۀ اقدام عملی امربه

خشون. و قدرت را منوط بته اذن حتاكم شترع دانستتند. گرچته بتاوجود اذن حتاكم در برختورد فیزیکتی 
آیتد كته در بنتدهای دیگتر بته آن اشتاره ومرج تاحدودی منتفی اس.، ولی محذورات دیگری لازم میهرج

 خواهیم كرد.
یکتی از محتذوراتی  ر و نهی میان زوجین و والدين و فرزندان:ج. محذور مرتبۀ اقدام عملی در ام

شوند، تبعتات ناشتی از امتر و رو میمعروف و نهی از منکر با آن روبهكه قائلان به برخورد فیزیکی در امربه
دانیم كته فریضتۀ نهی میان زوجین و والدین و فرزندان است.. توضتیح مطلتب بته ایتن شترح است.: متی

از منکر نه در ارتباط میان زوجین است نا شده و نه در ارتباط میان والدین و فرزندان. این معروف و نهی امربه
 واجب الهی عمومی. دارد و میان همۀ افراد جامعه، ازجمله موارد ذكرشده، جریان دارد. 

ن به اگر قائل به برخورد فیزیکی باشیم این مسئله میان زوجین و والدین درخور  توجیه نخواهد بود. قائلا
برخورد فیزیکی بر فرض كه برخورد فیزیکی شوهر دربارا همسر و پدر و مادر دربارا فرزندانشان را باذیرند، 
اما عک  این مطلب را نخواهند پذیرف.؛ یعنی برخورد فیزیکی همستر بتا شتوهرش و فرزنتدان بتا پتدر و 

 اند زیر بار پذیرش آن نخواهند رف..مادرشان را كه منکری مرتکب شده
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 64تصریح فقها چنین است نایی وجود نتداردبنابراین یا باید به وجود است نا در این موارد قائل شویم كه به
 گیرد. رود و محدودا فیزیکی را در بر نمییا بگوییم امر و نهی از مرحلۀ لسانی فراتر نمی

ود و مرتبۀ اقدام عملی ممکن اس. اشکالی به ذهن بیاید و آن اینکه، اگر امر و نهی لسانی مؤثر واقع نش
دهد چه خواهد شده جایز نباشد، پ  تکلیف گناهان و منکراتی كه در جامعه رخ میهم مطابق مطالب بیان

معنای معروف و نهی از منکر بته مرتبتۀ قلبتی و لستان بتهشد؟ پاسخ سؤال این اس. كه محدودكردن امربه
اسلام راهکار دیگری برای حل این چالش تدبیر رضای. به ادامه پیداكردن معصی. در جامعه نیس.، بلکه 

كاران را ای به نام تعزیر دارد و معصتی.طور كه حاكمی. وظیفهكرده اس. و آن بستر حاكمی. اس.. همان
شود و تنبیه بدنی با شرایطی كند كه با تنبیه بدنی همراه اس. یا بحث نشوز میان زوجین مطرح میتعزیر می

معروف و نهی از منکر اس.، در عین عنوان تعزیر و عنوان نشوز غیر از عنوان امربهشود، برای زوج مۀاز می
ها تنبیه بدنی وجود دارد. در بحث تربی. فرزند هم در بعضی از مراحل آن تنبیه بدنی با شترایو اینکه در آن

 ای اس..گنۀد و عنوان جداگانهمعروف نمیخاص مطرح شده اس. كه ذیل امربه
معروف و نهتی از منکتر بتا مرتبتۀ اقتدام عملتی یک از عناوین نشوز، تعزیر، تربی.، امربهبنابراین، هر
طور كه بیع اجاره، عقتد موقت.، عقتد ای دارند، همانای هستند كه هریک احکام جداگانهعناوین جداگانه

و آثتار  ای هستتند و هریتک احکتامدائم، مضاربه، مساقات و بسیاری از احکام اسلام كه عناوین جداگانته
خاص خودشان را دارند. جلوگیری از معصی. در جامعه خصوصاً وقتی كه جنبۀ عمومی و اجتمتاعی پیتدا 

 كند از شئون و وظایف حاكمی. اس. و این، عنوان مستقلی برای خودش اس..
كنیم كته در آن در اینۀتا بته روایتاتی اشتاره متید. نبود روايتی دال بهر جهواز مرتبهۀ اقهدام عملهی: 

 معروف و نهی از منکر را بیان كرده اس. اما از برخورد فیزیکی سخنی نگفته اس..امربه
ه  الْیْةُ »روای. اول:  ا نَزَلَْ. هَذ  تیکُمْ نتاراً -لَمَّ ینَ آمَنُوا قُتوا أَنْفُسَتکُمْ وَ أَهْل  ذ 

تنَ  -یا أَیهَا الَّ جَلَتَ  رَجُتل  م 
ی وَ قَالَ أَنَا عَۀَزْتُ عَنْ  ینَ یبْک  م  ه  الْمُسْل  مَا تَأْمُرُ ب  )ص( حَسْبُكَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ ب  ه 

ی فَقَالَ رَسُولُ اللَّ فُْ. أَهْل  ی كُلِّ نَفْس 
ا تَنْهَی عَنْهُ نَفْسَكَ  فرماید: وقتی این آیه نازل روای. از امام صادق)ع( اس.. امام می 65«نَفْسَكَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّ

ام؟ رستول ام هتم شتده. من از خودم عاجزم مکلف به خانوادهگفكرد و میشد یکی از مسلمانان گریه می
كنتی مقداری كته ختودت را بته آن امتر میها را بهاكرم)ص( فرمود: برای تو همین مقدار كافی اس. كه آن

 كنی ایشان را نهی كنی. همان اندازه كه خودت را نهی می ایشان را نیز امر كنی و به
فرمودنتد. یان نیامده اس.، اگتر چنتین تکلیفتی بتود حتمتاً پیتامبر میدر این روای. حرفی از زدن به م

                                                 
 .5976، سؤالاستفتائات امام خمینی؛ 1272، مسئلۀ1/352،  اج الصالحینمنخوئی، . 64
 .5/62، الکافی. كلینی، 65
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 66كند.جواهر از این روای.، اكتفاكردن به زبان و قول را استظهار میصاحب
تهَ یرْفَت» قُتوا اللَّ تی یقُتولَ ثَلَاثتاً اتَّ تمُونَ لَا یۀُتوزُهُمْ حَتَّ ۀَمَاعَتةٍ یخْتَص   ب 

ذَا مَترَّ )ع( إ  ته  اللَّ هَتا كَانَ أَبُوعَبْد  عُ ب 
كنتد، ایشتان همتواره های رفتتاری امتام صتادق)ع( اشتاره میدر این صحیحه به یکی از ستیره«. صَوْتَهُ)ع(

كردند، جز ها عبور نمیكنند از آنكردند كه با هم نزاع و دعوا میگونه بودند كه وقتی از گروهی عبور میاین
 67ه كنید.گفتند: تقوای خدا پیشاینکه سه مرتبه با صدای بلند می

هتا برختورد كتدام از آنمعروف و نهی از منکر وجتود دارد كته در هیچروایات دیگری نیز در باب امربه
معروف و نهی فیزیکی مطرح نشده اس.. اطلاق مقامی این اس. كه اگر این نحوه از تعامل در مسئلۀ امربه

نظر امام)ع( بوده اس.، لااقل ضمن یکی از روایات آن ر كردند و وقتی چنتین گزارشتی ا بیان میاز منکر مدِّ
 اند.شود كه امام)ع( نظری به برخورد فیزیکی نداشتهوجود ندارد، پ  ثاب. می

اردیبهشت.  9مادا چهار این قانون، مصتوبۀ ه. قانون حمايت از آمران به معروف و ناهیان از منکر: 
نوشتاری و عملی اس.. مراتب زبتانی و معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، گوید: مراتب امربهمی 1394

نوشتاری آن وظیفۀ آحاد مردم و دول. اس. و مرتبۀ عملی آن در موارد و حدودی كه قوانین مقرر كرده اس. 
 68تنها وظیفۀ دول. اس..

كنتد، امتا از معروف و نهی از منکر معرفی میگرچه این ماده از قانون، مرتبۀ عملی را جزو مراتب امربه
داند با نظر ما مشترک اس.. در واقع، این قتانون تکلیفتی را آن را وظیفۀ دول. و حاكمی. می این جه. كه

 گذارد. ها برداشته و بر عهدا حاكمی. میكه شرع بر عهدا مکلفان گذاشته اس. از عهدا آن
معروف و نهتی از منکتر است.، اشکال وارد به این قانون این اس. كه اگر مرحلۀ فیزیکتی جتزو امربته

 كند؟ تک افراد جامعه سلب میانونگذار با كدام مۀوز آن را از عهدا مکلفان و تکق
تواند در مقابل قانون الهی قرار بگیرد و آن فترض حکتم فقو در یک فرض قانون جمهوری اسلامی می

حکومتی اس.؛ در مواردی كه شرایو اجتماعی و حکومتی اقتضا كند بعضی از احکام با اینکته از وظتایف 
شتود، در ایتن فترض نبودن شرایو به مۀریان حکومتی واگتذار میدلیل فراهممانان اس. اما موقتاً و بهمسل

مردم دیگر حق دخال. ندارند. اما در فرض بحث حاضر چه نیازی بته استتفاده از حکتم حکتومتی وجتود 
 دارد؟ چه ضرورتی دارد كه حاكمی. در مقابل قانون اسلام قرار گیرد؟ 

معروف و نهی از منکتر، ستالبه بته انتفتای موضتوع برخورد فیزیکی نسب. به امربه سخن این اس. كه

                                                 
 .19/8/1394، درس خارج فقهدار، . شب زنده66
 .6/180، ت ذیب الأحکام. طوسی، 67
 (.25/6/1403. قانون حمای. از آمران به معروف و ناهیان از منکر، )دسترسی در 68
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گیرد تا در مقام عمل در جامعه دچتار چتالش معروف و نهی از منکر قرار نمیعنوان امربهاس.. اصلًا تح.
. در ای كته حاكمیتجویی، آن را از مردم سلب كنیم و بر عهدا دول. بنهیم. امتا وظیفتهشویم و برای چاره

معروف و نهی از منکر است. كته امکتان های افراد جامعه دارد، عنوان دیگری غیر از امربهمقابل ناهنۀاری
 وجرح نیز اتفاق بیفتد.دارد در آن ضرب

اگر دستمان از ادله كوتاه باشد و از آیات و روایات نتوانیم به حکم شرعی  و. تمسک به اصول عملیه:
شویم. اصل عملی كه در ایتن بحتث قابلیت. جریتان دارد برائت. مسک میدس. یابیم، به اصول عملیه مت

 شرعی و عقلی اس.. 
محل جریان اصل برائ. جایی اس. كه شک در تکلیف یا شک در توسعۀ تکلیف وجود داشتته باشتد. 

شتود، ولتی در شتمولش معروف و نهی از منکر یقین داریم كه شامل مرتبۀ قلبی و لسانی میدر بحث امربه
مرحلۀ اقدام عملی شک داریم. اینۀا از موارد شک در توسعۀ تکلیف اس. و طبق قاعده، برائ. جاری  برای
 شود و دیگر تکلیفی متوجه ما نخواهد بود.می

 
 گیرینتیجه

معروف و نهتی از منکتر پترداختیم. تمركتز روی مرتبتۀ عملتی در این نوشتار به بررستی مراتتب امربته
شده در ابتدای مقاله اند. فرضیۀ مطرحای كه فقها در آن اختلاف كردهود؛ نقطهمعروف و نهی از منکر بامربه

آیتد. ایتن فرضتیه را بتا رد ادلتۀ معروف و نهی از منکر به شمار نمیاین بود كه مرتبۀ اقدام عملی جزو امربه
نوشتار بر آن استوار  معروف و بیان ادلۀ دیدگاه مقابل، كه فرضیۀ نویسندا اینموافقان مرتبۀ اقدام عملی امربه

ترین ثمرا نظر مختار در مادا چهار قانون حمایت. از آمتران بته معتروف و شده اس.، ثاب. كردیم. اما مهم
كند؛ چراكه امر و نهی عملی طبق این قانون درهرحال از عهتدا متردم برداشتته ناهیان از منکر بروز پیدا می

عملی وجود دارد و در بیان ادلۀ قول مختتار ذكتر كتردیم هایی كه در پذیرش مرتبۀ اقدام شده اس. و چالش
توانتد شتویم كته عبتارت است. از: اولًا، حکومت. نمیدیگر وجود ندارد. اما با محذور دیگری مواجه می

دار آن ها ساقو كند، گرچه ختودش عهتدهتکلیف شرعی را كه بر عهدا مردم گذاشته شده اس. از عهدا آن
معروف و نهتی از منکتر بتاركردن عنوان امربتهل. اسلامی به امری شرعی تحت.شدن دوشود. ثانیاً، متکفل

 مئونۀ اضافی بر عهدا دول. اس..
كردن فضایل انسانی در جامعه و دوركردن رذایل اخلاقتی و البته یکی از وظایف دول. اسلامی، حاكم

قهریته بترای تحقتق ایتن كاربردن قوا های رفتاری از ساح. جامعۀ اسلامی و درصورت لزوم بهناهنۀاری
 معروف و نهی از منکر باید انۀام شود.عنوان دیگری غیر از امربهاهداف اس. اما این وظیفه تح.
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